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زیر درختان زیتون یادداشت

گشایش نمایشگاه بخش ویژه 
«چهل سال، تهران» تصویر سال

مراسم گشایش نمایشگاه بخش ویژه «چهل  �
ســال، تهران» و معرفی برگزیــدگان این بخش 
عصر ۱۴ اســفند در خانه تهران (خانه اتحادیه) 
با حضور نامزدهای هر بخش و یاســر جعفری، 
معاون فنی و طرح های شهری سازمان زیباسازی 
شــهرداری تهران و محمد حکمــت، مدیر خانه 
تهران، با حضور محدود میهمانان، در سینما تک 

این مجموعه فرهنگی برگزار شد.
به گزارش دبیرخانه تصویر ســال، ســیف اله 
صمدیان، دبیر جشن تصویر سال و جشنواره فیلم 
تصویر، در ابتدای این مراســم پس از گشایش و 
بازدید حاضران از نمایشــگاه، گزارشــی کوتاه از 
روند برگزاری این بخش ارائه و با اشاره به شیوع 
پاندمی کرونا از اســفند ۱۳۹۸ بــه دلایل تعویق 

ناگزیر یک ساله در برگزاری نمایشگاه اشاره کرد.
در ادامه برگزیدگان بخش های عکس، پوستر 
و کاریکاتور، به شــرح زیر معرفی شدند و به هر 
یــک از ۱۰ برگزیــده بخش عکس، پنــج برگزیده 
بخش پوســتر و پنج منتخب بخــش کاریکاتور، 
علاوه  بــر تندیس ویژه ودیپلــم افتخار، مبلغ ۲۰ 

میلیون ریال جایزه اهدا شد.
- برندگان بخش عکس: حســین اسماعیلی، 
خدایــار آهی، وحیــد احمدی، مهــدی بلوریان، 
امیرعلی جوادیان، محمد رزازان، سعید صادقی، 
طاهره فلاحت پیشه، رضا لشکری و محمدحسین 

مهیمنی.
- بخــش گرافیک (پوســتر): اعظــم امینی 
سردشت، خسرو اشتری، امید اولادی قادی کلایی، 
علیرضا خالق وردی و مرتضی فرحناک و مهرداد 

موسوی.
- برنــدگان بخــش کاریکاتور: نعیــم تدین، 
محمدرضا ثقفی، احســان گنجی، مهدی عزیزی 

و مهناز یزدانی.
نمایشگاه «چهل  ســال، تهران» فعلا تا پایان 
ســال ۱۳۹۹ در خانه تهران (اتحادیه) در خیابان 
لاله زار، کوچه اتحادیه برپاست و ادامه نمایشگاه 
در بهار ســال ۱۴۰۰ بستگی به شرایط کرونایی در 

کشور دارد.

خرس طلای برلین
 به رومانی رسید

هیئــت داوران بخش رقابتی اصلی جشــنواره  �
برنــدگان  مجــازی  صــورت  بــه  برلیــن  فیلــم 
هفتادویکمیــن دوره ایــن جشــنواره ســینمایی را 
معرفــی کردند. به گــزارش «شــرق»، جیانفرانکو 
رُزی، محمد رســول اُف، یاســمیلا ژبانیچ، ایلدیکو 
انیــدی، آدینــا پینتیــل و نــداف لاپید بــه عنوان 
داوران بخــش مســابقه اصلــی هفتادویکمیــن 
جشــنواره فیلم برلین به صورت ویدئویی برندگان 
برلینالــه ۲۰۲۱ را معرفی کردنــد و در نهایت فیلم 
«Bad Luck Banging or Loony Porn» ســاخته 
از رومانــی، برنــده خــرس طــلای  «رادو ژوده» 
بهترین فیلم این رویداد ســینمایی شــد. همچنین 
خرس نقره ای جایزه بــزرگ هیئت داوران به فیلم 
«چرخ شــانس و فانتری» به کارگردانی «ریوسوکه 
هاماگوچــی» از ژاپــن رســید و «آقــای باخمن و 
کلاســش» از «ماریا اســپث» (آلمــان) نیز خرس 
نقره ای جایزه هیئــت داوران را به خود اختصاص 
داد. جایزه بهترین کارگرانی جشــنواره برلین ۲۰۲۱ 
هم به «دِنش ناگی» ســینماگر مجارســتانی برای 
ساخت نخستین فیلم بلندش «نور طبیعی» رسید. 
«مــارن اگرت» برای بازی در فیلم آلمانی «من مرد 
تو هســتم» به کارگردانــی «ماریا شــرادر»، جایزه 
خرس نقــره ای بهترین بازیگر نقــش اصلی را به 
خود اختصاص داد و «لیلیا کیزلینگر» از مجارستان 
نیــز برای فیلم «جنگل- همه جا تو را می بینم» به 
عنوان برنــده خرس نقره ای بهتریــن بازیگر نقش 
مکمل جشنواره انتخاب شد. هیئت داوران بخش 
رقابتی برلین، «معرفی» ساخته «هانگ سانگ سو» 
از کره جنوبــی را برنده بهتریــن فیلم نامه انتخاب 
کردند و خرس نقره ای دســتاورد هنری این دوره از 
جشــنواره برلین نیز به «آلونسو رویزپالاسیوس» از 
مکزیک برای فیلم «یک فیلم پلیســی» اعطا شــد. 
امســال فیلم «قصیده گاو ســفید» بــه کارگردانی 
بهتاش صناعی ها به نمایندگی از سینمای ایران در 
بخش رقابتی اصلی جشنواره برلین حضور داشت. 
مراســم اعطــای جوایــز برنــدگان هفتادویکمین 
جشــنواره فیلم برلین با حضور تماشاگران در پایان 
مرحله دوم جشــنواره برگزار می شود که از ۹ تا ۲۰ 
ژوئن (۹ تا ۱۹ خرداد) بــا نمایش عمومی آثار برپا 

می شود.
امســال جشــنواره فیلــم برلیــن بــه ســبب 
محدودیت های ناشی از شیوع ویروس کرونا در دو 
مرحله برنامه ریزی شده است و مرحله نخست آن 
از اول تا پنجم مارس (۱۱ تا ۱۵ اسفند) و به صورت 
مجازی میزبان رویدادهای مرتبط با صنعت سینما 

از جمله بازار فیلم اروپا (EFM) بود.

مسئله این است: ممیزی سلیقه ای

آنچــه در زیــر می آید نــه نقد ساســی  مانکن  �
اســت و نه نقد حضور ســتاره پورن آمریکایی در 
ویدئوکلیپ پرحاشــیه این روزها که محل مناقشه 
شــده، بلکه نقد رفتاری است که پس از این همه 
سال نتوانستیم در آن به تعریف مشخصی برسیم 

یعنی ممیزی.
با موســیقی پاپ که داشــت حیــات طبیعی 
خــودش را ســپری می کرد بــا بســیار هنرمندان 
ارزشــمند این حوزه، با فراوان آثار ماندگارش چه 
کردیم که حال این گونه مستوجب عقوبتی سخت 
شدیم. با ممیزی های سخت گیرانه و اعمال سلایق 
شــخصی و جناحی در عرصــه فرهنگ و خاصه 
موســیقی چه کردیم که حال باید نگران هرزه مند 
بی مایه ای باشیم که این گونه با ویدئوکلیپی ناچیز 
آســایش مان به خوابی آشفته تعبیر شود. حرجی 
بــر امثال ساســی مانکن نیســت که بــرای پول و 
دیده شدن، روح خود را به شیطان می فروشند که 
برای اینان پول نهایت هر چیزی و قبله آمال است. 
هر هدف هرزی که وســیله را برایشان توجیه کند، 
آن گاه همه چیز آزاد می شود. آن گاه برای هر چیز 
بی مقــدار، خانواده، فرهنگ، وطــن و... را به ثمن 
بخس تاخت می زننــد و حتما در آنجا (بلاد کفر) 
و در اینجا (بلاد شــکر) بسیار شبه روشنفکران ادا، 
کالای بی مقدار و رنگ به رنگش را ستایش خواهند 
کرد که این بســیار هولناک و ویرانگرانه تر از اصل 

نابهنجاری روی داده است. به قول فروغ عزیز:
در کوچه باد می آید و این/ ابتدای ویرانی ست.

ســاده لوحانه خواهد بود که گمان کنیم آنچه 
اتفاق افتاده، صرفا بازیگوشــی های جوانی است 
برای دیده شــدن. که البته این هســت و صدالبته 
همه علت آن نیســت. وقتــی در فضایی هیجانی 
با اعمال ممیزی های ســلیقه ای و حذف تمام قد 
موسیقی پاپ، خوراک فرهنگی جایگزینی نداشتیم 
که در ادامه حیات طبیعی موســیقی جوان پسند 
ارائه کنیم، طبیعی بود که بخشی از جوانان فعال 
و تشنه شهرت موسیقی زیرزمینی برای دیده شدن، 
آثار ســخیف و بی مایه با رنگ و بوی گاه اعتراضی 
را رایگان به گوش های تشــنه رساندند و ما چشم 
بســتیم و گوش به ییلاق بردیم که ندیده و نشنیده 
باشــیم. غافل از اینکه گوش که فاســد شد، دیگر 
شــنیدن اراجیــف وهمــی و صداهــای نابهنجار 
نوشدارویی می شود برای تســکین روح خسته از 
روزگار که دمی بخندیم و سرخوش باشیم. گوش 
که فاسد شد، دیگر سخت می شود درمانش کرد؛ 
خاصه آنکه این بیماری خاموش و فراگیر (گوش 
فاسدشده) بی هیچ نشانه و ردپایی قربانی می گیرد، 
بی آنکه جسدی روی دست ببینیم. ما چه کاشتیم 
که حال انتظار داریم میوه ای ارزشــمند برداشت 
کنیم. با تتلو فارغ از اینکه صدا و ســبک کارش را 
دوســت داشته باشیم یا نه، در همه آن سال هایی 
که ایران بود و به دنبال اخذ مجوز چگونه برخورد 
کردیم که حال مجبور نباشــیم با هر کار جدیدش 
گــوش بچه های خــود را بگیریم که نشــنوند که 
چهــار رکن اقلیم جغرافیــای فرهنگی مان نلرزد. 
وقتی تر و خشک را با هم سوزاندیم و موسیقی را 
آن ور آبی و این ور آبی تقســیم کردیم، حواس مان 
کجــا بود که موریانه ابتــذال چگونه در همین جا 
زیر پوست همین شــهر گوش ها را فاسد می کند. 
ساسی  مانکن و تتلو و بسیاری دیگر از دل موسیقی 
لس آنجلسی برآمدند یا از دل همین زیرزمین هایی 
که چشــم و گوش بر آن بستیم که نشنیده و ندیده 

باشیم؟
کاش همــان زمــان کــه تتلــو بغبغــو کرد و 
میلیون ها لایــک و کامنت گرفــت کمی باهوش 
بودیــم و هوشــمندانه رفتار می کردیــم تا امروز 
نگــران هنجارشــکنی هایش نباشــیم. وگرنه آن 
دیگری که مدعی پیش کســوتی در هنر و وامداری 
از تمدن چندهزارســاله بود و در لایو اینستاگرامی 
به هنــگام بازخوانــی جاودانــه اش!!! آفتابه به 
دســت به خلا شــد، نشــان داد که حتما ممیزی 
غیرسلیقه ای فارغ از سن و سال و پیش کسوتی لازم 
اســت. حال باید منتظر بــود و دید که در روزهای 
آینده چگونه روشنفکران ادا که درباره هر آنچه از 
آن سوی آب ها می آید پیرامون این پدیده نوظهور 
تحلیل های ناب شبه روشنفکری شــان را بازنشــر 
و نشــخوار می کنند و از ســویی دیگر بخشــی از 
تحلیلگران آب دوغ خیاری مدعی آسیب شناســی 
جریان های ضدفرهنگی فریاد وااســفا سر دهند و 
در تحلیل هایشان دست درآمده استکبار از آستین 
ساســی را دیده و رونمایی کننــد و البته ناتوان از 
دیــدن و تحلیــل چگونگی هجــوم موریانه های 
شبه فرهنگ نمایی باشند که فرهنگ ما را به یغما 

می برند.
همچنان که پیش تر آوردم حرجی به کســانی 
نیســت که نان خود از جهالت ما می برند، مشکل 
امــا معطوف به اصطلاح دلســوزانی اســت که 
ناآگاهانــه و نابخردانه از جهــل مرکبی که دچار 
هســتند، بی خبرنــد یــاد حرف های یوســفعلی 
میرشــکاک افتادم که در مصاحبــه ای گفت: «در 
جهانی که آدم می تواند الکسیس تگزاس را توی 
گوشی اش ۲۴ ساعت داشته باشد، خسرو و شیرین 

نظامی را ممیزی می کنید؟».

 ایلیا محمدى نیا

امید جوانبخــت: «فرامرز صدیقی» را می توان کشــف 
«مســعود کیمیایــی» دانســت. او تحصیل کــرده تئاتر 
دانشــگاه تهران اســت و در کنار چند تجربه تئاتری در 
دهه ۵۰، فعالیت ســینمایی خود را با نقشــی کوتاه در 
ســاخته متفاوت «آربی آوانســیان»، «چشمه- ۱۳۵۱» 
شــروع کــرد و در ادامه نیز ســعی کــرد به تدریج و در 
همکاری با فیلم ســازانی متفاوت راه خــود را در عالم 
بازیگری پی بگیرد. «ذکریا هاشمی» و «خسرو هریتاش» 
هرچند فیلم ســازانی متفاوت و تحصیل کرده بودند، اما 
از بدشانســی صدیقی، «زن باکــره- ۱۳۵۲» و «برهنه تا 
ظهر با ســرعت- ۱۳۵۳» فیلم هایی تجاری شــدند که 
با ســینمای متفاوت دهه ۵۰ و نیز ساخته های قبلی این 
فیلم سازان سنخیتی نداشتند و اولین نقش اصلی او در 
فیلم دوم با اکران محدود و ســپس توقف نمایش آن و 
نیــز حضورش در دو فیلم تجاری و به نمایش درنیامده 
«امشب اشــکی می ریزد/ منوچهر مصیری- ۱۳۵۷» و 
«گفت هرســه نفرشــان/ غلامعلی عرفان-۱۳۵۹»، در 
تندباد تحولات ســال هایی میانــی و پایانی دهه ۵۰ که 

منجر به انقلاب شد، هیچ یک به چشم نیامدند.
 با تثبیت شرایط فیلم سازی برای فیلم سازان قدیمی در 
میانه دهه ۶۰، «مســعود کیمیایی» یکی از ســکانداران 
ســینمای متفاوت ایران که تیم بازیگــری آثار قبلی اش 
متفرق شــده بودنــد، برای «تیــغ و ابریشــم- ۱۳۶۵» 
دومین ســاخته پس از انقلابش به یاد «صدیقی» افتاد 
و از دل چنــد فیلم تجاری او بــه توانایی هایش پی برد 

و نقش بازپرس زندان را به او ســپرد. برای او این فیلم 
شــروعی مجدد با فیلمی خوب در شــرایط جدید بود 
کــه می توانســت زمینه ســاز فعالیت هــای بعدی اش 
باشــد. هرچند «تیغ و ابریشــم» نیز دچــار تیغ ممیزی 
شــد اما ابریشم هایش ماند و به چشــم آمد که یکی از 
آنها «صدیقی» بود. بازپرســی که پس از به قتل رسیدن 
بازپــرس اول راهــی زندان می شــود و در یکی از اولین 
ســکانس هایش پی به خلوت و تنهای اش می بریم و با 
سکوت و نگاهش تبدیل به قهرمان «کیمیایی» می شود. 
مواجهه بعدی اش با زن و شوهری زندانی به جرم مواد 
مخدر (فرجامی و صالح اعــلا) و دیالوگ های پرمعنا و 
خوب نوشته شــده کیمیایی و صدای ماندگار «منوچهر 
اســماعیلی»، شــمایل این بازپرس و بازی «صدیقی» را 

تکمیل می کند. 
هرچند «کیمیایی» بــرای فیلم بعدی اش«ســرب» به 
دلایلــی برای تجســم قهرمانــش از زنده یــاد «هادی 
اســلامی» بهره می گیرد اما رضایتش از بازی«صدیقی» 
یکی از ماندگارتریــن رضاهای فیلم هایش را در «دندان 
مار» قسمت او می کند. نقش رضا نویسنده ای که فراق 
مادر را تاب نمی آورد و در مسافرخانه ای ساکن می شود، 
چنان به قامت «صدیقی» می نشیند که به «شاه نقش» 
آثارش تبدیل می شــود. «کیمیایــی» در یکی از بهترین 
فیلم هایــش لحظاتــی را خلق می کند که شــخصیت 
خســته، منزوی و البته کنشــگر رضا تمام ظرفیت های 
بازیگری «صدیقی» را بازمی تاباند. ســکانس های اولین 

آشــنایی او با احمد (احمد نجفی) در اتاق مسافرخانه، 
برخوردش با خواهــر (گلچهره ســجادیه) کنار جاده، 
پناه بردنــش به دوســت قدیمی اش آقاجــلال (جلال 
مقــدم) و متعاقــب آن ضجه زدن هایش بــر جنازه او 
فراتر از یک نقش آفرینی صرف در تاریخ سینمای ایران، 
همواره زنده و خاطره انگیزند. در همان ســال های نیمه 
دوم دهه ۶۰ صدیقی در چند فیلم دیگر نظیر «سایه های 
غم/ شــاپور قریب- ۱۳۶۶» ،«روزنه/ جمال شــورجه- 
۱۳۶۷»، «زمان از دســت رفته/ پوران درخشنده- ۱۳۶۸» 
و «آخرین پرواز/ احمدرضا درویش- ۱۳۶۸» نیز حضور 
می یابد کــه به غیر از اولین فیلــم «درویش» مابقی در 
غبار زمان گم شــدند. اما شــاهین اقبال در ابتدای دهه 
۷۰ دوباره بر دوش «صدیقی» نشســت و با منتفی شدن 
حضور «جمشید مشایخی» او استاد دلنواز «دلشدگان» 
حاتمی شد. پروژه بلندپروازانه زنده یاد «حاتمی» درباره 
موسیقی ایرانی هرچند به دلایل مختلفی نشد آنچه باید 
می شد، اما استاد دلنواز، نوازنده و سرپرست گروه اعزامی 
جهت ضبط صفحــه به پاریس با آن گریم و لباس های 
خــاص قاجــاری و دیالوگ های گوش نــواز «حاتمی»، 
نقشی ویژه در کارنامه «صدیقی» شد که اجر آن را البته 
به واسطه حضور در«دادستان/ بزرگمهر رفیعا- ۱۳۷۰» 
با دریافت ســیمرغ بلورین بهترین بازیگر جشنواره دهم 
فجر دریافت کرد. ســال بعد «صدیقی» تنها فیلم خود 
را با عنــوان «طعمه- ۱۳۷۱» نوشــته و کارگردانی کرد 
که هرچند فیلمی حادثه ای-پلیســی با حضور توأم دو 

ستاره این نوع فیلم ها یعنی «فرامرز قریبیان» و «جمشید 
هاشم پور» به حســاب می آمد، اما با فیلم نامه ای خوب 
و پرداختن به تم رفاقت مأمور پلیس با معلم ســابقش 
(هــادی اســلامی) کــه در دام اعتیاد گرفتــار آمده (و 
البته رگه های تأثیرپذیری از ســینمای «کیمیایی» در آن 
مشــهود اســت)، موفق می شــود فیلم خوش ساختی 
ارائه کند. متأســفانه پس از آن فعالیت های ســینمایی 
او کمتر شــد و درخشــش چندانی نداشــت و از میان 
آنها فیلم های «اســکادران عشق/ سعید حاجی میری- 
۱۳۷۵» و«مارال/ مهدی صباغ زاده- ۱۳۷۹» کمی قابل 
اعتناترند. البتــه در دهه های ۷۰ و ۸۰ «صدیقی» حدود 
۱۵ ســریال بازی می کند که در میان آنها فقط ســریال 
«پاییز بلند/ منوچهر عسگری نسب- ۱۳۷۲» و تا حدودی 
«دایــره تردید/ امیر قویــدل- ۱۳۸۳» به یــاد مانده اند. 
«صدیقی» که بیش از یک دهه اســت از بازیگری کناره 
گرفته، متأســفانه در آستانه ۷۰ سالگی در انزوا و تنهایی 
روزگار می گذراند. بخشــی از این افول به دلایلی ناگزیر 
مانند عوض شــدن فضای فیلم ها و نبود نقش مناسب 
و نیز بالا رفتن سن وسال مربوط است و بخش دیگری از 
آن شاید این باشد که بازیگر باید از خود مراقبت کند، هم 
در کیفیت نقش ها و فیلم هایی که بازی می کند و هم از 
ابزارهایی مانند بدن، صدا، آمادگی جسمی و ذهنی و... 
که برای این کار لازم دارد. فرامرز صدیقی، بازیگری است 
که بــه اعتبار کارهای درخشــان کارنامه اش در حافظه 

سینمای ایران خواهد ماند.

نگاهی به بازیگری «فرامرز  صدیقی» به مناسبت زادروزش

بازیگر مستعدی که این روزها در تنهایی روزگار می گذراند

حــالا باید «تعلیق» را خطــی برای همه ایرانیان نامید. به پیشــنهاد 
حجت امانــی، هنرمند نقاش و خوشــنویس، «خط تعلیــق» به عنوان 
میراث ناملموس برای همه ایرانیــان در وزارت میراث  فرهنگی، صنایع 
 دستی و گردشــگری به ثبت ملی رسید. «حجت امانی»، هنرمند نقاش 
و خوشــنویس، نمایشــگاه های متعددی در جهت احیــا و معرفی خط 
«تعلیق» در چندین کشــور مختلف از جمله پاکســتان، آلمان، لیتوانی، 
هند و انگلیس برگزار کرده اســت. این احیاگر خط «تعلیق» سال گذشته 
پرونده ثبــت این خط را به عنــوان میراث ناملمــوس ایرانی برای همه 
ایرانیان به وزارت میراث، گردشــگری و صنایع دستی تحویل داد و پس 
از پیگیری های فراوان در ۱۲ اسفند ۹۹ در این وزارتخانه در فهرست آثار 

ملی قرار گرفت و به ثبت رسید.
متن ثبت خــط «تعلیــق» به عنوان میــراث ناملموس بــرای همه 
ایرانیان به شــرح زیر اســت: «خط تعلیق به عنوان اولین خط ایرانی به 
پیشــنهاد احیاگر تعلیق حجت امانی، هنرمند خوشنویس و نقاش، برای 
همه ایرانیان به ثبت ملی رســید. در جلســه ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ که در سالن 
همایش های وزارت میراث گردشــگری و صنایع دســتی برگزار شد، خط 

تعلیق به عنوان میراث ناملموس به ثبت رسید».
«حجــت امانی»، هنرمند نقاش و خوشــنویس، به عنوان احیاگر خط 
تعلیق دربــاره ویژگی های این خط گفت: «خط تعلیــق به عنوان اولین 
خــط ایرانی که بدون شــک نمــاد خلاقیت بصــری ایرانیــان در زمینه 
خوش نویســی اســت، از ترکیب خطوط توقیع و رقاع ابداع و قاعده مند 
شــده اســت. این خط به دلیل پیوســتگی و پیچیدگی و دشوارخوانی در 
تحریر دســتورات حاکمان در میان منشــیان و دیوان ها رایج بوده است. 
خط تعلیق با توجه به اینکه خطی با ظرافت و پیچش های متنوع است، 
قابلیت های ترکیب بندی گوناگونی دارد که از ســمت راســت به سمت 

بالا میل می کند».
این استاد دانشگاه درباره دلایل احیای خط تعلیق به عنوان خط ایرانی 
توضیح داد: « تمرکز بر خطوط شناخته شده نستعلیق، شکسته نستعلیق 
و ثلث و نســخ به عنوان موارد آزمون انجمن خوشنویســان ایران ســایر 
خطوط را از جمله خط تعلیق به حاشــیه می راند. تا اینکه در سال های 
دهه ۱۳۸۰ این جانــب با تمرکز بر خط تعلیق بــه احیای آن پرداخته و 
پیشنهاد برگزاری بزرگداشت خوشنویس برجسته تعلیق «خواجه اختیار 

منشــی گنابادی» را به اداره فرهنگ و ارشاد اســلامی مطرح کرده که با 
پیگیری های مجدد در ســال ۱۳۹۶ محقق شــد. از ســال  ۱۳۸۵ تاکنون 
چندین نمایشــگاه تعلیق به صورت رســمی در کشور و خارج از کشور از 
جمله پاکســتان، لیتوانی و آلمان برگزار کرده و در دانشگاه جامع علوم 
بصری کراچی به تعلیم آن پرداخته ام؛ همچنین در کنار برگزاری همایش 
خواجه اختیار منشی گنابادی و برگزاری کارگاه خط تعلیق در گناباد برای 
اولین بار در کشــور برای ترویج این خط قدم برداشــته ام. پس از برگزاری 
همایش خواجه اختیار منشــی گنابادی و بازتاب گسترده آن، تعدادی از 
هنرمندان خوشنویس بیشــتر با پیشینه خط شکسته نستعلیق به سمت 

این خط متمایل شده و به تبادل اطلاعات و تجارب می پردازند».
خــط تعلیق از خطوط خاص ایرانیان اســت. درباره ریشــه این خط 
اختلاف نظر هــای گوناگونی وجود دارد. «قاضــی احمد قمی» در کتاب 
«گلســتان هنر» این خط را مشــتق از دو خط رقاع و توقیع معرفی کرده 
اســت. به گفته میرعلی هروی، «تعلیق بر آن گویند که تعلق به نســخ 
دارد». مولانــا عبدالرحمان جامی ضمن تأکید بــر ایرانی بودن این خط، 
آن را مشــتق از خــط توقیع می داند. گرچــه الفبای آن همــان الفبای 
مأخوذ عربی اســت، ولی شــکل و ترکیب آن با ســایر خطوط اســلامی 
متفاوت اســت. زاویه های خطوط عربی در آن نرم شــده است و گردش 
و ترکیب حروف آن شــباهت نزدیک به خط های باســتانی ایران یافته و 
تأثیر آشــکار خطوط پیش از اســلام یعنی خط های پهلوی و اوســتایی 

در آن ملاحظــه می شــود. این خط روی آثار مکتوب زبان فارســی دری 
مانند نامه ها و فرمان ها و ظرف های فلزی و ســفالین حفظ شــده و در 
توصیف آن می توان چنین گفت که گویا این خط به منظور تندنویســی در 
کتابت نامه ها و رســاله ها ابداع شده و خطی است تودرتو و پیچیده که 
کلمات را در آن متصل و پیوســته می نویســند. به همین سبب خواندن 
آن نیز مشــکل تر از نسخ اســت اما زیبایی بیشــتری دارد. پیدایش خط 
تعلیق به آغــاز قرن هفتم هجری بازمی گردد. این خط در قرن هشــتم 
هجری بســیار متداول شــد و تا قرن دهم هجری همچنان رواج داشت 
اما با رونق یافتن خطوط نستعلیق و شکسته نستعلیق از رواج آن کاسته 
شــد. با وجود این تا قــرن ۱۳ هجری به حیات خود ادامــه داد. واضع 
ایــن خط را خواجه تاج الدیــن اصفهانی و تکمیل کننــده اش را خواجه 
اختیار الدین حســن بن علی منشی گنابادی می دانند. عبدالحق استرآبادی 
نیز در عصر شــاه اســماعیل قواعد این خط را کامل کرد. تعلیق پس از 
مدتی به صورت شکســته درآمد. شکسته تعلیق به خاطر زیبایی ظاهری 
که در شکل حروف و کلمات و سطر های آن پدید آمد، موضوع هنرنمایی 
خوشنویسان شد و به خط تزیینی بدل شد و کاربرد کتابت خود را از دست 
داد. از خوشنویسان مشهور در این خط باید از خواجه ابوالمعال، خواجه 
تاج ســلمانی اصفهانی، عبدالحق استرآبادی، درویش عبداالله سلطانی، 
شــهاب الدین عبداالله، مرواریــد کرمانی، خواجه اختیار منشــی گنابادی 
و محمد کاظــم واله اصفهانی نام برد که قطعه هــای چندی از آنها در 
مرقع ها حفظ شــده اســت. حجت امانــی، احیاگر خــط تعلیق، متولد 
لرستان و دارای دکتری تخصصی تاریخ هنر اسلامی (خاورمیانه) است. 
او فارغ التحصیل انجمن خوشنویســان ایران بــوده و مراحل فوق ممتاز 
را نزد اســتاد معین الکتاب اصفهانی و ابوالوفا حســینی گذرانده است. 
آثار امانی تاکنون در بیش از ۳۸ نمایشــگاه گروهی و انفرادی در داخل 
و خارج کشــور به نمایش درآمده و چندین نمایشــگاه خوشنویســی و 
ورک شاپ خوشنویسی در ترکیه، لندن، لیتوانی و آلمان داشته است. این 
هنرمند این اقبال را داشــت که منتقدان زیادی، از جمله ادوارد لوســی 
اســمیت به بازدید از نمایشــگاهش بیایند و بر آثارش نقد بنویسند. آثار 
او که در مرز نقاشــی، عکاسی، تصویرسازی و چیدمان ایستاده اند، گاه با 
هنر محیطی هم پوشــانی دارند، گاه با پرفورمنس. روش هنری او را هم 

«پروسس آرت» و «پسانئوپاپ» نام گذاری کرده اند.

به پیشنهاد حجت امانی
خط «تعلیق» براى همه ایرانیان به ثبت ملى رسید


